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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
« نگاری تک»های زبرانری و ادبری، از نمرر سفرنامرج ناصرخسرو، علاوه بر جلوه زمینـه و هدف:

 دارای اهمّیتّ است. 

نگاری، شیروۀ خاصّری از تحقیرق پررایررا و منفعرل است كره در زمررۀ عمیقترریرن مطالعات  تک

ای از جمله: ادبیّات، تراریر ، جغررافیرا، معمراری، اقتصراد، اجتماعری، طرولری و چنرد رشتره

در امروزه این فرم تحقیقی،  شناسری، اعتقادی و  ... قررار میگیرد.شناسری، جرامعرهمرردم

پژوهشهای ادبی و علمی، ابرزاری مناسب بررای انتقرال اطّرلاعّرات مختلف بره مخاطبران تلقّی 

 میشود.

دیری از روش تجزیه، تحلیل و نگری در سفرنامج ناصرخسرو با بهرهدر این مقاله، با هرف روشها:

 سی و حوزۀ تکتوصیف، این فرضیّه اربات میشود كه سفرنامج ناصرخسرو در دسترۀ ادبیّات فرار

 نگاری نوین ادب فارسی، مصداقی نادر است. 

نگاری در ربت و نگرارش مشاهردات ترریرن ویژدیهرای تک ناصررخسررو برا عمرده ها:یافته

. وی برا داشتن نگررش عمیق در سفرر نویسی ایجاد میکنردعینی خرود، تحوّلی نوین در سفرنامه

بره ویژدیهرای تک نگاری و برا استفاده از دستاوردهرای یرابری و سفررنرامره نرویسی و دست

 اطّلاعّرات را برر دو محرور مسائل اجتمراعری و تراریخری تردویرن میکنرد. علروم، 

ناصرخسرو با تک نگاری سفرنامه، در قلمرو ادب فارسی، در جریان تأریر دائم قرار  گیری:نتیجه

نگر در بستری از بافت كامل جامعه، به دقتّ كُل میگیرد. او برای نوشتن تک نگاری، دیدداهی

كه همین امر بر اهمّیتّ  ها را همانند یک سازۀ منمّم در رابطج متقابل قرار دادهتفسیر كرده و داده

  است.سفرنامه افزوده
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Nasser Khosrow's travelogue, in addition to 
its linguistic and literary effects, is important from the point of view of 
"monograph". A monograph is a special method of active and passive research 
that belongs to the deepest group of longitudinal and multi-discipline studies 
such as: literature, history, geography, architecture, economy, social, 
anthropology, sociology, belief, etc. Today, this form of research is a suitable 
tool for transmitting various information to the audience in literary and 
scientific researches. 
METHODOLOGY:  In this article, carefully in Nasser Khosrow's travelogue using 
the method of analysis, analysis and description, this hypothesis is proven that 
this literary work is a rare example in the field of Persian literature and 
monograph of modern Persian literature. 
FINDINGS: Naserakhsaro creates a new transformation in travelogue writing 
with the most monographic features in recording and writing his objective 
observations. Having a deep attitude in travel and travelogue writing and 
achieving the characteristics of a monograph and using the achievements of 
science, he compiles information on the two axes of social and historical issues. 
CONCLUSION: Nasser Khosro, with his travelogue monograph, is in the field of 
Persian literature, and is in constant influence. In order to write a monograph, 
he carefully interpreted a holistic view in the context of the complete fabric of 
society and interrelated the data like an organized building, and this has added 
to the importance of the travelogue. 
 

 

 
DOI: http://10.22034/bahareadab.2024.17.7383 
 

NUMBER OF FIGURES 
0 

 

NUMBER OF TABLES 
 

 

NUMBER OF REFERENCES 
 

 

0 9 11 

  

ARTICLE INFO 
 
 
Article History: 
 

Received: 16 August 2023 
Reviewed: 18 September 2023 

Revised: 04 October 2023 
Accepted: 18 November 2023 
 
 
KEYWORDS 
textual analysis, monograph,  
travelogue, Nasser Khosrow,  
Persian literature. 

 
 
*Corresponding Author 
 rezaei.ardani@cfu.ac.ir 
 (+98 21) 87751000 

https://www.bahareadab.com/


 3/ نگاریتبلور سفرنامج ناصرخسرو در بستر تک 

 

 مقدّمه

 ضرورت تحقیق

امه عشناسی، هنر مستندسازی، ادب یکی از فر مهای رایج در پژوهشهای جغرافیایی، تاریخی، جامعه« نگاریتک»

 کت»ای است. پژوهشهایی كه به منمور تحلیل تام از هر پدیده جارائ ،و از مهمترین امتیازاتش میآید ... به شمار و

 ،و هر مشاهده یا هر كاركرد مطلوب یا نامطلوب ستوار استانجام میشود بر اساس مشاهدۀ مستقیم و عینی ا« نگاری

ای تبیین میشود. در واقع محقّق با شركت فعّال در زنددی مردم جامعج مورد بررسی ای در مجموعج دستردهپدیده

لعه طاد از مرمیکند و سپس بع و معاشرت با ونان، با به كاردیری فنون و روشهای متنوّع، وقایع را از نزدیک مشاهده

، «یپژوهکت»، «نگاشتکت»چرون  یبرا اصطلاحرات« نگاری تک»ه تصویر میکشد. ری مخاطب برون را برای وداه

 نیرز مترادف است.« یمونودراف»و « ییکتانگار»، «فردنامره»

این قالب نوشتاری، توصیفی هرف و دقیق از یک واحد اجتماعی است؛ در این تکنیک نوشتاری، مکانی از پیش 

شود و جوانب و زوایای دونادون ون به طور عمقی مورد بررسی قرار میگیرد. شده و یادروه خاصیّ انتخاب می تعیین

های اجتماعی، علمی، شناسی و ... با زمینه، قلمررو خاصیّ از ادبیّات، هنر، تاری ، جامعه«نگاری یا مونودرافی تک»

  مرۀ عمیقترین مطالعات اجتماعی قرار میگیرد. فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اعتقادی و ... است كه در زُ

نگاری، بیشتر بیان وضع اجتماعی است و طبیعتاً نویسنددانی كه بر اوضاع اجتماع وظیفج نویسنده در تک »بنابراین 

(. از مشهورترین تک 4341)دانشور، « مسلّ  باشند، بهتر میتوانند بره تجزیه و تحلیل مسائل مربوب بپردازند

، 4344ه، )ابوحمز« عربشاه دربارۀ تیمور اشاره كرردنوائب تیمور تألیف ابن المقدور فی عجایب»ا میتوان بره نگاریهر

نگاری تاریخی است كه از كتاب عجایب المقدور فی نوائب تیمور، دزینش ای از تک (. مترن زیرر نمونره4ی 

  است:شده

و برزن جمعی از ونان بردماشت و در هر ناحیّت و محلتّ تیمور كسان خویش به ضب  شهر فرستاد. به هر كوی »

وار به خدمت درفتند و دروهی پراكنده داشت و ونان سر به تبهکاری و دست به وزار اهالی برووردند. مردم را بنده

 (19-14، ی 4375)ابن عربشاه،« وزار و ستم از حد به در بردند.

هشگرران بره تهیّره و تردویرن وررار نروشتاری و نمایشی، پرداختن ووری روزافزون پژواز این دیدداه، نمر به روی

در ادب فارسی، اهمّیّت وا یی دارد. بر این اساس، نویسنددان این مقاله، بر ون شدند تا « نگاریتک »بره مقرولرج 

 ه عنروانبر« نگاری تک»و « سفرنامه»بنابر اهمّیّت همه جانبج سفرنامج ناصرخسرو، ضمن تبیین ویژدیهای 

ترین ای نرویرن در ادب فارسی، این سفرنامه را همراه با ذكر شواهد، به عنوان قدیمیترین و جامعپردیرده

 افکند كه حتیّ نویسنددانای پیزبان و ادب فارسی معرفّی كنند. ناصرخسرو در این زمینه، شیوه« نگاریتک»

، «اهل هوا»و « خیاو»، غلامحسین ساعدی در كتابهای «اورازان»احمد در كتاب  ولجلال »وور معاصر از جمله: نام

و دیگرر « خشت برر خشت»و محمود كتیرایی در كتاب « وبادطالب»نژاد در كتاب همچنین جواد صفی

 اند.به اسلوب او توجّه داشته« نرویسنددان

 

 پیشنیۀ تحقیق
 پرژوهشی منفررد و« نگراری رخسرو در بستر تکسفرنامج ناص»بنابر جستارهای به عمل ومده تا به حال در بارۀ 

است كه مختصراً به مهمترین است ولی در ارتباب با این موضوع، پژوهشهای متعددّی انجام شدهمستقل انجام نشده

 ونها، اشاره میشود.
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شمارۀ  ،4357خُلق، چاش شده در نشریّج پژوهشکده، سال دوم، تابستان اكبر نیکنوشتج علی« تک نگاری»مقالج 

، نویسنده به تعریف تک نگاری و بررسی پیشینج كاربرد ون در حوزۀ علوم اجتماعی و جرامعره 75تا  54، از صفحج 6

« ستاده و رو»ها و ابزارهای تدوین تک نگاری است. عرلاوه بر اینهرا، نرویسندۀ ون مقاله، به شیوهشناسی، پررداخته

نهاد مندان، پیشمند از تک نگاری ده، برای بهره دیری پژوهشگران و علاقهاست و در پایان، طررحری نماماشاره كرده

  است.داده

« در كوچه باغهای روستا»ای كوتاه با عنوان: (، مقاله4374) 55در نشریّج رشد وموزش زبان و ادب فارسی شمارۀ 

-البط»در ادب معاصر از جمله های ون نگاری با درج مصادیقی از نمونه از صفرعلی كرمی، مختصراً به تبیین تک

 است. پرداخته« اورازان»و « یوش»، « وباد

چاش شده در نشریّج دانشکدۀ ادبیّات و « بررسی و تحلیل رمان نفرین زمین ول احمد»ضمناً در بخشی از مقالج 

ر، نویسنده ، به نویسنددی المیرا دادو54تا  17در صفحات  445شمارۀ  17دورۀ  4393علوم انسانی تبریز در سال 

  است. به برخی از ویژدیهای تک نگاری روستایی در بستر رمان نفرین زمین جلال ول احمد، اشاره كرده

، حکیمه دانشور 34تا  34(، از صفحج 4341) 69رشد وموزش زبان و ادب فارسی، دورۀ  441همچنین در شمارۀ 

است. نرویسنرده در ون مقرالره، ضمرن ضروع پررداختهبه بررسی این مو« نگاریتک »ای برا عنروان: با طررح مقالره

ه است. همچنین نویسنده بنگاری، به اهداف و شیوۀ نویسنددان معاصر، اشاراتی كردهبرررسری معنری لغروی تک 

است و مهمترین ویژدی تک نگاری از جمله محدود بودن و پرداختن به موضوعی واحد، اشاره كرده ویژدیهای تک

خای،  ایجغرافیایی، اقتصادی، وداب و رسوم منطقه نگارش در ووردن فرهنگ فولکلور، دویشها، موقعیتّ نگاری به

  است.دانسته

 بررسی تک نگاری در ادب»ای با عنوان اردكانی نیز با چاش مقالهاردانی و غلامرضا هاتفیوقایان فضل الله رضایی

تربیتی ومروزش و  -ن همایش كشوری دانش مروضوعیدر سرومی 56455/376/455به شمارۀ دواهی « فارسی

، مفصلاً بره تبیین 4155تیر ماه سرال 63پررورش زبران و ادبیّات فرارسی دانشگاه فرهنگیان استان همدان، در

  اند.تک نگاری و انواع ون در ادبیّات فارسی، از داشته تا حال پرداخته

رسی نرویسی بررشی در ادب فارسی كهرن برا رویکررد سفررنامره امّا در این جستار، پیشینه و قدمت این هنر نگا

هنری، تاریخی و جغرافیایی سفرنامج ناصرخسرو، باقی  -میشود. وجود چنیرن تتبعّات ادبی نشانی از ارزش ادبی

 مانده از قرن پنجم هجری قمری دارد كه در حوزۀ نوین ادبی، چهرۀ خود را بیشتر، نمایان میسازد.
 

 ششیوۀ پژوه
ای و شیوۀ توصیف همرراه با تجزیره و تحلیل و استشهادی برره دیری از مطالعات كتابخانهنگارنددان با بهره

رنامج سف»اند. در این پژوهش، نگاری برر اساس سفررنامج ناصرخسرو پرداخته هرای شاخص در تکبررررسی مرؤلّفره

( از انتشارات زوّار، چاش ششم، اساس 4375دبیرسیاقی )به كوشش دكترمحمّد « ناصرخسرو ناصرخسرو مروزی

 است.تحقیق قرار درفته

 بحث

 نگاری در ادبیاّت معاصر تجلّی سیمای تک
میزند، سالها در ونجا زنددی میکند تا به هرفای مسائل مورد نمر دست « نگاریتک »محقّقی كه دست به كار تهیّج 

ا به شکل اشیاء منجمد شده نیست بلکه تحرّک، وهنگ و عوامل اساسی نگاری تنهدر تک  هایابد. توصیف پدیده
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  ها مؤرّرند، مطررح و شناخته میشوند. كره در پویایی پدیده

در زُمرۀ عمیقترین مطالعات جفرافیایی، تاریخی، اجتماعی « نگاریتک »سفرنامج ناصرخسرو در قالب »از این منمر 

نگاری، امروزه به عنوان شیوۀ خاصیّ برای  (. تک4155اردكانی، ، هاتفیاردانی)رضایی« و ادبی به حساب میآید

تنمیم اطّلاعّات مربوب به یک واحد اجتماعی مورد توجّه است و به عنوان یک شیوۀ تحقیق، راه خود را ادامه 

عات اجتماعی را های مشابه فراوانی از این دونه مطالمیدهد. در ادبیّات فارسی، از داشته تا حال، میتوان نمونه

 های مختلف علمی و ادبی، تاریخی، جغرافیایی نوشتهمشاهده كرد. از این زاویه، بسیاری از وراری كه در زمینه

 (. 34،ی 4341نگاری قرارمیگیرند )دانشور، میشوند در زمرۀ ورار تک 

و بره دنبال ون « اورازان»نام  را با« نگاری ایرانیاوّلین تک » 4333در سال « احمد ولجلال »در دورۀ معاصر، 

را در سال « جزیرۀ خارک»و « فارسدرّ یتیم خلیج »و  4335را در سال « نشینهای بلوک زهراتات»كتابهرای 

خیاو یا مشکین شهر »، با نوشتن كتابهای «غلامحسین ساعدی»احمد، ول به نگارش دروورد. بعد از جلال  4334

نگاری، وراری را از خود به یاددار  در زمینج تک« خشت بر خشت»ا نوشتن كتاب ب« محمود كتیرایی»و « و اهل هوا

 (.34، ی 4374دااشتند )كرمی، 

این نویسندۀ بنام معاصر « اورزان»برای نمونه در این فرصت، بخشی كوتاه از تک نگاری جلال ول احمد از كتاب 

اهی یک بار سلمانیِ ده صورتشان را كمتر میتراشد مردها ریش میگاارند، به استرنای جوانها كه م»وورده میشود. 

لند و پرچین ب پیراهنی روی شلیتجسرشان را میتراشند. زنها چارقد سر میکنند و نیمه و بیشتر ماشین میکند و همه

های به خصوصی و چون طبیعت بهشان خیلی سخت پوشند. غرور به خصوصی دارند و افسانهو تاب خود، م

و « چهل چشمه»اند. با طبیعت اصرلاً سر و كاری ندارند و عقیده دارند كره وب ی زودرنرجاست، خیلردرفته

)ول احمد، « الدعّوه.دوای همج دردهاست ولی از خودشان هم طبیب دارند هم ماما و هم مستجاب« شاهرود»

 (43، ی 4314

های اجتماعی، اعتباری در زمینهنگاریهای دیگری از سوی پژوهشگران انجام درفته كه از ارزش و  همچنین تک

 شناسبه عنوان مردم« نادر افشارنادری»اقتصادی، شهری، روستایی و عشایری برخوردار است؛ از ون جمله شادروان 

های مختلفی از عشایر مدتّهای طو نی زنددی كرده بود و در كوچ ونها در ییلاق و قشلاق شان حضور داشت، با تیره

بید و روی جاجیمهاشان مینشست. او بیشترین و عمیقترین پژوهشها را در مورد عشایر ایران شان میخوازیر چادرها

از جمله نویسنددانی « نژادجواد صفی»(. همچنین 1، ی4155، اردكانیاردانی و هاتفیاست )رضاییانجرام داده

(. كتاب 19، ی4374كرمی، « )شروع كرد« وبادطالب»نگاری را با نوشتن كتاب  كار تک 4334است كه در سال 

ست. متن اترین و بهترین مونودرافی فارسی است كه در پانصد صفحه به رشتج تحریر درومدهاز مفصلّ« وبادطالب»

معلّمی داشت كه برای  4365وباد تا سال طالب»نژاد، است:    وباد، نوشتج جرواد صفیای از كتاب طالبزیرر نمونره

ده دعوت شده بود و در واقع معلمّ سرخانه  بود و كلیّج مخارج و احتیاجاتش توسّ   فرزندان خردسال اربابی به

وباد ساخته دردید و معلّمی از ورامین برای این مدرسه ی برای ده طالبامدرسه 4365ارباب بروورده میشد. در سال 

ود و به میل خود كلاس درس دعوت شد كه معلّم بود و هم مدیر. او ساعتهای درس را به میل خودش تنمیم مینم

و یا روزهای متوالی را تعطیل مینمود. حقوق ماهیانج این معلمّ توسّ  ارباب ده تأمین میشد و نامبرده در این اواخر 

  ( 19، ی4341)دانشور، « من دندم بابت حقوقش دریافت میداشت.... 35تومان پول و  495ماهیانه 

 -های رمربخش تحقیقات روستایی استكه یکی از شیوه -روستایی نگاری  با دسترش مطالعات روستایی، تک

تر نگاران بیشهای فرهنگی را دربر میگرفت و تک رواج و عمومیّت یافت. در وغازِ مطالعه دربارۀ روستا عمدتاً جنبه
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به  های زنددی و سکونت مردمان روستایی میپرداختند ووداب و رسوم، عادات و شیوه به شرح مسایل فرهنگی،

شناخت ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، قشربندی جامعه و رواب  میان عناصرر ساختری جامعره كمترر تروجهّ 

  داشتند. 

مطالعج اسناد، مشاهدۀ عینی و كلیّ روستا، تماس با مردم »نگاری به طرق مختلف از جمله: امروزه مطالعات تک 

ر های مورد نمانجام میگیرد؛ پس از این مرحله، فرضیّه« مربه طور تصادفی، ارتباب با شخصیتّهای مکان مورد ن

تنمیم و حدود و رغور موضوع مشخّص میشود لاا در مرحلج اوّل ارتباب و تماس محقّق با منطقج جغرافیایی به 

 میشود و در مرحلج بعد تحلیل مشاهدات ادامه مییابد؛این مرحله، بسیار طو نی است و در واقعمشاهدۀ كلیّ منجر 

های مختلف زنددی مردم را به طور جدادانه بررسی و اطّلاعاّت كلید مطالعج منطقج جغرافیایی است. محقّق جنبه

(. سفرنامج ناصرخسرو نیز از این رهگار، 34-17ووری و سپس ونها را تحلیل میکند )همان : مورد نمر را جمع

 ون پرداخته میشود. منحصر به فرد است و دارای چنین ویژدیهایی است كه در ذیل به

 

 نگاری در بستر سفرنامۀ ناصرخسرو تک

ج های زبان فارسی، سفرنامای دیرین دارد و یکی از كهنترین سفرنامهنویسی در ادبیّات فارسی، سابقه سفرنامه

ت روح نیساست. در حقیقت سفرنامه، دزارشی خشک و بیناصرخسرو است كه با نرری روان و ساده،نگارش شده

هایی است پرنقش، متحرّک و برجسته كه در ون باغها پرطراوت است مل اطّلاعّاتی دونادون باشد بلکه پردهكه شا

دار، بیابانها خشک و سوزان و پردَرد و غبار است و بادها بر صورتها ها وبو درختها در رقص و حرركت، میوه

 انگیز استهایی هنر معماری اعجابد؛ نمونهزنان میگارند و مردم در شهرها در تلاش زنددانی دیده میشونسیلی

ها و طبقات مختلف و وداب و رسوم و كا های شهرها، خواننده را همراه مسافر به بازارها میبرد و در هرجا با قیافه

، است )یوسفیدونادون روبرو میکند و با ونان وشنا مریشود. ایرن همره را قلم نگاردرر ناصر بره روی كاغا وورده

است. سفرنامج ناصرخسرو هر چند « نگاریتک »(. این توصیف از سفرنامه، دقیقاً مشمولِ ویژدیهای 91، ی4347

متنی نسبتاً كوتاه و كم حجم است امّا سرشار از اطّلاعّات همه جانبه در خصوی اوضاع و احوال سرزمینهای مختلف 

ین جهت این ارر ادبی در میان پژوهشگران به ای وسیع از قلمرو اسلامی در قرن پنجم ه.ق. است؛ به همو دستره

هرای شخصی از جالبتررین هرا و تراكرهسفررنامره»شناخته میشود؛ زیرا بعد از تراری ، « منبع دست اوّل»عنوان 

(. البته داهی زبان 69، ی4375كوب، )زرّین« ترین ورار نرر فارسی در زمینج معلومات تاریخی هستندو پرخواننده

 خاقانی كرره میتوان ون را اوّلین تک« العراقینتحفه»ها، نمم است؛ مانند سفرنامج منموم ی از سفرنامهو فرم برخ

نگاری فارسی منموم، از نوع ادبی به شماروورد. خاقانی، این منمومه را در شرح نخستین مسافرت خود به مکهّ و 

  (.4،ی 4155، اردكانیاردانی و هاتفیاست )رضاییعراقین سرروده

ویا هایش، تصاویری زنده و پای است كه با مطالعج نوشتهتوجّه و توصیفات ناصرخسرو به زوایای سفرنامه، به اندازه

در ذهن مخاطب مجسّم میگردد. او پس از معرفّی هر شهر، مواردی از قبیل جمعیّت ون شهر، شیوۀ شهرسازی، 

، «مسجد، مدرسه، درمابه»وران، بناها و مکانهایی همچون: یشهبرجها و باروها، ساختمانها، بازارها، محلّ استقرار پ

 است؛ این خصوصیات، دقیقاً بیانگر اینمعرفّی حاكمان و دیگر مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری و... را یاد كرده

شناخت نگاران(، واحد مورد مطالعج خود را با هدف  ای )تکاست كه امروزه بیشتر پژوهشگران اجتماعی و رسانه

 (.16، ی 4347بافت ون مورد تتبّع قرار میدهند )میرباقری، 



 7/ نگاریتبلور سفرنامج ناصرخسرو در بستر تک 

 

النهرین است كه طی ون شرح سفر هفت سالج ناصرخسرو به سرزمینهای روم، مصر، حجاز و بین« نگاری تک»این 

اكز است؛ مراست و در خلال ون از شهرها و روستاهای بسیاری داشتهناصرخسرو چهار بار خانج خدا را زیارت كرده

تمدّن اسلامی و عمارات و ابنیّج تاریخی و ماهبی را دیده و با زنددی اقوام دونادون و طرز معیشت ونان وشنا شده 

ها و شهرها و داهاست. ناصرخسرو از مسیر سفر و از توقفو به دیدار رجال تاریخی و فرهنگی و سیاسی رفته

م مختلف توصیفهای بسیار دقیقی ارائه میدهد كه در حوزۀ روستاها، از طرز معیشت و وداب و اخلاق و حکومت اقوا

شناسی دارد. به همین دلیل سفرنامه، از لحاظ جغرافیای تاریخی و از جهت وشنایی با اهمّیّت مردم« نگاری تک»

ری اوضاع و احوال جامعه و مراكز مهمّ تمدّن اسلامی در روزدار ناصر خسرو، جامع مزایای فراوانی است. زبان نوشتا

های قدیمی، بسیار ساده و روشن است و نمونج درخشانی از نرر روان فارسی است. وی بعد ناصرخسرو با وجود واهه

است. وی با دقّت نمر كردهاز حج وخر به سمت شرق راه افتاد و معماری و فضاهای شهرها را با كلماتی دقیق ربت 

بندی، قوانین خرید و فروش در هر ها، وضعیّت مالیاتا،جادهكافی، دیوار شهرها، سیستمهای وبیاری، نهرها و قناته

هرای خرود مریپردازد و است. او برا تیزبینی و دقتّ، بره تروصیف دیدهناحیه و مشاغل خای هر شهر را ذكر كرده

یفاتش، توصزبان فارسی را برای اوّلین بار بنیان میگاارد. در حقیقت او در « نگاریتک »های خود، برا نگارش دیرده

ها را دقیق به تصویر میکشد و ون را برای مخاطب، طبیعی و زنده ها و دیدهبرداری است كه صحنههمچون فیلم

سازی میکند و شهرها و روستاها جلوه میدهد. ناصرخسرو نه تنها به قواعد زبان مسلّ  است بلکه خیلی راحت كلمه

 را بدون اطناب توصیف میکند.

-قابل ملاحمه در سفرنامه، دقّتِ نمر و دیدِ ناصرخسرو است؛ دامنج یادداشتهای او بسیار دستردهنکتج بسیار مهمّ و 

ا، هاست به طوریکه این كتاب، موضوعات دونادون و ارزندۀ جغرافیایی )مسافتها، موقعیّت جغرافیاییِ شهرها و ده

و به ویژه اهل علم هر دیار(،اجتماعی  جمعیّت ونها(، تاریخی)شرح حال فرمانروایان و حاكمان محلّی، سرشناسان

)صنایع محلیّ و صنعت غالبِ شهرها، استحکامات شهر، انواع بناهای عمومی و دكّانها و طرز ساختمانها(، سیاسی، 

اقتصادی )شیوۀ كشاورزی(، اعتقادی و ... را دربرمیگیرد. توجّه حکیم ناصرخسرو بره نوع و كیفیّت محصو ت 

   .استهر شهر و معرفّی ونها بر ارزش اقتصادی سفرنامه افزودههای كشاورزی و ساخته

توجّه و اساسی در سفرنامه، بیان اوضاع ماهبی هر شهر و نیز افکار و اعتقادات مردم ون روزدار یکی از نکات قابل 

دۀ ون ویسنمورد توجّه قرار میگیرد. نخستین ویژدی مهم، مربوب به ن« نگاریتک »است و این موضوع مهم نیر در 

است. ناصرخسرو، دبیر در معنای اصطلاحی ون روزدار بود و  زمج دبیری علاوه بر كاردانی و لیاقت، دانستن فرهنگ 

ت نگاری در ادب فارسی، جامعیّ است. دومین ویژدی این تکالعاده در كار نویسنددی بودهو ادب زمانه و توانایی فوق

است. وی ونچه را بررای مرردم روزدارش ای غفلت نورزیدهنده، از هیچ نکتهو ایجاز در این مجموعه است؛ این نویس

تاری دفانگیز است و صداقت و راستاست. از طرفی، وغاز و انجام سفرنامه بسیار رغبتمفید بوده، یادداشت كرده

 نویسنده باعث شده كه واقعیّت را بنویسد و درستی و نادرستی ون را بر عهدۀ دوینده بگاارد.

رسانی از دیگر سرزمینها، محور عمدۀ هدف خود را اعتراض به ناهنجاریها و ظلم حاكمان ون نویسنده ضمن اطّلاع

های مختلف حیات اجتماعی از جغرافیا درفته تا ساختارهای جنبه»نگاری،  روز ایران میداند؛ به همین جهت تک

ماعی و دیگر ویژدیهای مختلف یک واحد اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، خانواددی، ارزشها، نهادها، هنجارهای اجت

(. برا بررسی در سفرنامج ناصرخسرو درمییابیم كه 449، ی 4394مقدّم، )قرائی« را به نحو دقیق به تصویر میکشد

نگاری در ادب فارسی، تفاوتی ندارد و از این لحاظ، با هم هرای عمردۀ تک ویژدیهای سفرنامه با ویرژدیهرا و جلروه

ه دارند. در این بخش از پژوهش، برای اربات این ادّعا، ضمن مطالعه و بررسی سفرنامج ناصرخسرو به مصادیقی تشاب
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نگاری است، به عنوان نمونه وورده میشود:  زم به تاكار است كه در كه منطبق با معیارها و ویژدیهای عمدۀ تک 

به كوشش دكترمحمدّ « ناصرخسرو مروزیسفرنامج ناصرخسرو »احصاء، درج شواهد و مصادیق مورد نمر، 

  است.( از انتشارات زوّار، چاش ششم، اساس تحقیق قرار درفته4375دبیرسیاقی )

بیان موقعیّت جغرافیایی، مسافتها، جمعیّت، وب »مکتوب كردن وضعیّت جغرافیایی منطقج مورد نمر از قبیل:  -4

 :«ها، طول و عرض جغرافیایی، پوشش دیاهی و...ها و مسیلها، كوهو هوا، چگونگی بارش، وجود رودخانه
 

 شاهد مثال ردیف

ای فرودرود كه سرروی مشرق است از ون را سرپیدرود دویند و چون هردو رود به هم پیوندند به دره  4

دریای وبسررکون و دویند كه هزار و چهار صررد رودخانه  دارد و بهكوه دیلان و ون وب به دیلان می

هزار و دویسرت فرسرنگ دورۀ اوسرت و در میان وی جزایرسرت      میریزد كه یک دریای وبسرکون  در

 (.7، ی 4375)ناصرخسرو،

و طول شهر به مساحت دو هزار دام باشد و عرض هم چندین و  بنیاد شهر بر سنگی یک لخت نهاده 6

است از صدمنی تا یک هزارمنی و پیش اسرت از سنگ سیاه كه خشتها بریده درد او سروری كشریده  

اسررت كه هیچ دل و دچ در میان ون نیسررت با ی دیوار وی این سررنگها چنان به یکدیگر پیوسررتهر

 (.43بیست ارش ارتفاع دارد و پهنای دیوار ده ارش به هر صد دز برجی ساخته ... )همان : 

كه سه جانب او با وب دریاست كه چون وب دریا موج زند مبلغی بر  اندشهر طرابلس را چنان ساخته 3

اند و در وهنین محکم بر ون ای عمیم كردهاروی شررهر بررود و یک جانب كه با خشررک دارد كنده ب

ها بر سر ها و مقاتلات همچنین و عرادهاسرت و كنگره اند جانب شررقی بارو از سرنگ تراشریده   نهاده

رش دیوار نهاده خوف ایشران از طرف روم باشد كه به كشتیها قصد ونجا كنند و مساحت شهر هزار ا 

 (.65است در هزار ورش )همان : 

درازی دو هزار ارش بود و پهنا پانصررد ارش باره به غایت محکم و  شررهر را کعکّهم مسرراحت كردم و 1

جانب غربی و جنوبی ون با دریاست و بر جانب جنوب میناست و بیشتر شهرهای ساحل را میناست 

سطبل كه پشت بر شهرستان دارد و اند مانند او ون چیزی اسرت كه جهت محافمت كشتیها ساخته 

  (.65دیوار )همان : اند بیدیوارها بر لب وب دریا درومده و درداهی پنجاه دز بگااشته

اند كه منبع وب نیل را به حقیقت بدانند و شنیدم كه سلطان مصر كس فرستاد تا یک ساله نتوانسته 5

دانست الّا ون كه دفتند كه از جنوب از راه بر كنار نیل رفته و تفحّص كردند هیچ كس حقیقت ون ن

 (.49دویند )همان :  القمرجبل كوهی میآید كه ون را

و كوهسرتان اسرت برف بارد و ی  بندد و مردمانش سفیدپوست و سرخ    اندلس و یتی بزرگ اسرت  4

باشرند همچون صرقلابیان و زیر دریای روم است چنان كه دریا    چشرم °موی باشرند و بیشرتر دربه  

ایشران را مشررقی شراد و چون اندلس از دسرت راسرت روند سوی شمال همچنان لب دریا به روم      

پیوندد و از اندلس به غزوه به روم بسیار روند ادر خواهند به كشتی و دریا به قسطنطنیه توان شدن 

ویسرت وسیصد فرسنگ عرض كه نتوان داشتن الّا به كشتی  و لیکن خلیجهای بسریار بود هریک د 

 (.76)همان : 



 4/ نگاریتبلور سفرنامج ناصرخسرو در بستر تک 

 

کمدینهم شهری است بر كنارۀ صحرایی نهاده و زمین نمناک و شوره دارد و وب روان است امّا اندک  7

 (.456است )همان : و خرماستان است و ونجا قبله سوی جنوب افتاده

ند و هر جانب كه به شهر روند تا به مکّه برسند نتوان دید و بل استها نهادهشرهر مکّه اندر میان كوه  9

بلندترین كوهی كه به مکهّ نزدیک است كوه ابوقیس است و ون چرون دنبدی درد است چنانکه ادر 

است چنان كرره چرررون در مسجد  از پای ون تیری بیندازند بر سر رسد و در مشرقرری شهرررر افتاده 

 (.444از سرر ون بر وید )همان : حررام باشند بره دی مراه وفتاب 

ناحیتّی اسرت بر سرر كوهی به ماه خرداد چنان سرد بود كه در وفتاب میبایست نشست و به    طایف، 4

است شهركی است و حصاری محکم دارد بازاركی كوچک و  طایف مکّه خربزه فراخ بود و ونچه قصبج

 (.414داشت )همان :  جامعی مختصر دارد و وب روان و درختان نار و انجیر بسیار

از بصرره تا اصفهان صد و هشتاد فرسنگ باشد شهری است بر هامون نهاده وب و هوایی خوش دارد   45

و هرجا كه ده دز چاره فروبرند وبی سررد خوش بیرون وید و شهر دیواری حصین بلند دارد و دروازه 

های وب روان و بناهای نیکو و ها سرراخته و بر همج بارو كنگره سرراخته و در شررهر جویداهها و جنگ

مرتفع و در میان شرهر مسرجد ودینه بزرگ نیکو و باروی شرهر را دفتند سره فرسنگ و نیم است و     

دویان شهری نیکوتر اندرون شهر همه وبادان كه هیچ از وی خراب ندیدم و من در همج زمین پارسی

و دیگر حبوب بیسررت سال نهند تباه و جامعتر و وبادانتر از اصرفهان ندیدم و دفتند ادر دندم و جو  

  (. 447نشود )همان : 

 

مساجد، مدارس، بازار، دكّانها، »از جمله:  پــرداختن بــه معماری و معــرّفی آثــار و ابنیّـۀ معروف     -2

 «:هرا، برج و بارو و دیوارها، خندق و...داهها، قنروات، جنگسراهرا، پلّههرا، كرارواندررمابره

 مثالشاهد  ردیف

اسررت سرره دیوار بر درد او كشرریده  ای بلند بنیادش برسررنگ خاره نهادهبه كنار شررهر کدیلمم قلعه 4

تا كنار رودخانه كه از ونجا وب بروورند و به قلعه برند و هزار مرد از  كاریزی به میان قلعه فروبرده و

ا و دفتند ون امیر ر مهترزاددان و یت در ون قلعه هسرتند تا كسری بیراهی و سرركشی نتواند كرد   

 (.7، ی 4375های بسیار در و یت دیلم باشد و عدل و ایمنی تمام باشد )ناصرخسرو، قلعه

ای دیدیم کدر راه شهر بطلیسم كه ون را قِف اُنمر میگفتند یعنی بایست بنگر، و از ونجا برفتیم قلعه 6

 اللّهقدّس  قرنیاویس هاز ونجرا بگاشرررتیم به جایی رسررریدیم كه ونجا مسرررجدی بود میگفتند ك  

 (.45است )همان : ساخته

و مسرجد جامع کومِدم هم از این سرنگ سیاه است چنانکه از ون راستتر و محکمتر نتواند دید و در    3

سنگ و بر ستونها طاق است هر ستونی یک پارهاند سرتون سرنگین برداشته   و میان جامع دویسرت 

تر از ون وصفی دیگر طاق زده بر سر است كوتاهاز ستونها زدهاست همه از سنگ و بر سر طاقها بزده

به خر پشته پوشیده همه نجارت و نقارب و منقوش و  بامهای این مسرجد  ون طاقهای بزرگ و همج

مدهون كرده و نزدیک مسرجد كلیسرایی اسرت عمیم به تکلّف هم از سنگ ساخته و زمین كلیسیا    

جای عبادت ترسررایان اسررت دری وهنین مشرربّک دیدم كه مرخمّ كرده به نقشررها و بر طارم ون كه 

  (.45هیچ جای مرل ون دری ندیده بودم )همان : 
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ها و بازارها نیکو و پاكیزه كه دویی اند. كوچهو در وهنین محکم بر ون نهاده اندای عمیم كردهكنده 1

و  ه و نیکو وراستههر یکی قصری است وراسته...در میان شهر کطرابلسم مسجدی ودینه عمیم پاكیز

ای بزرگ ساخته و در زیر قبه حوضی است از رُخام و در میانش حصین و در ساحررررت مسجد قبّه

اسررت كه به پنج نایژه وب بسرریار بیرون میآید ای سرراختهای برنجین برومده و در بازار مشرررعهفواره

 (.64)همان : 

ند اایی ساختهبر سرر ون پشرته صومعه  ای اسرت و  جانب جنوب این دیه کكفركنه در طبریهم پشرته  5

چاهی است و وبی  و بر در صومعه نیکو و دری استوار بر ونجا نهاده و دور یونس نبی)ع( در ونجاست

  (.34خوش دارد چون ون زیارت دریافتم از ونجا باز عکّه ومدم )همان : 

و دهلیز را مسررجد  دهلیزیالمقدّسم مسررجدی اسررت نغز وقتی چنان بوده كه و بر این درداه کبیت 4

و ون را به انواع فرشها بیاراسته و خدام ون جدادانه باشد و مردم بسیار ونجا روند و نماز  اندسراخته 

(.14كنند و تقربّ جویند به خدای تبارک و تعالی بدان كه ونجا توبه داود )ع( قبول افتاده )همان : 

  

و با ی ون هشتاد ارش در پهنای چهل ارش  از سرنگ تراشیده ساخته  مشرهد چهار دیواری اسرت   7

است از پهنای این ارتفاع دیوار بیسرت ارش سر دیوار دو ارش رِخانَت دارد و محراب و مقصوره كرده 

اسرت چنانکه سرررهای  اند و دو دور در مقصروره نهاده عمارت و در مقصروره محرابهای نیکو سراخته  

اند ون كه دست تراشیده به با ی مردی بروورده ایشران از سوی قبله است و هر دو دور به سنگهای 

  (.59ابراهیم است و دیگر از ون زن اوست )همان: بن  راست است قبر اسحاق

و همه حوالی ون دشاده كه هیچ عمارتت بدان نه پیوسته است  قصر سلطان میان شهر قاهره است و 9

 استین است و درد بر درد ون دشودهاند برابر شهرستان میارفارقو مهندسران ون را مسراحت كرده  

هر شرب هزار مرد پاسربان این قصرر باشند پانصد سوار و پانصد پیاده كه از نماز شام بوق و دهل و    

كاسره میزنند و دردش میگردند تا روز و چون از بیرون شهر بنگرند قصر سلطان چون كوهی نماید  

دید كه باروی ون عالی است و دفتند كه در  از بسریاری عمارات و ارتفاع ون امّا از شرهر هیچ نتوان  

 هزاراین قصر دوازده هزار خادم اجری خواره است و زنان و كنیزكان خود كه داند الّا ونکه دفتند سی

 (.77ودمی در ون قصری است و ون دوازده كوشک است و این حرم را ده دروازه است )همان : 

ه اندر او دویست مرد صرّاف بود و هر بازاری را دربندری ك کدر اصرفهانم بازاری دیدم از ون صرّافان  4

های محکم و كاروانسراهای پاكیزه ها را همچنین دربندها و دروازهای و همه محلتها و كوچهو دروازه

 (.444بود )همان : 

 

 ،«اقتصـادی و تجـارتـی، صنعتـی، درآمـدی، مـالیّات و...»بـررسی منطقـه در ابعـاد مختلـف  -1

نگاری بدان پرداخته میشود. وجود مصادیق زیر در یکرری دیگررر از ویژدیهایرری است كرره در سفررنامره و تک     

 سفرنامج ناصرخسرو، دلیلی بر این ادّعاست:

 شاهد مثال ردیف

 (.4،ی 4375بیشتر بود )ناصرخسرو،  كفشگر و از همج صنّاعها كه در ون شهر کقزوینم بود 4



 44/ نگاریتبلور سفرنامج ناصرخسرو در بستر تک 

 

فروختند و زنان و مردان کوان وسطانم دوشت خوک، همچنانکه دوشت دوسفند میدر بازار ونجا  6

 (.4تحاشی و از ونجا به شهر اخلاب رسیدم )همان : ایشان بر دكانها نشسته شراب میخوردند بی

  (.45و رطل ایشان کاخلابم سیصد درم )همان :  به پول باشد و معامله 3

تجّار و  ام و روم و دیار بکر و مصر و عراق و از این همه بلادو ون شرهر باجگاه اسرت میان بلاد شر    1

 (.47بازردانان ونجا روند... و سنگ بازار ونجا رطل ظاهری چهار صد و هشتاد درم باشد )همان : 

مرل كاغا نیکو سازند مرل كاغا سمرقندی بل بهتر و این شهر  ونجا کطرابلسم كاغا نیکو سازند و 5

داشت دفتند سبب ونکه وقتی لشکری از كافر روم ومده بود و این مسلمانان  تعلّق به سلطان مصر

با ون لشکر جنگ كردند و ون لشکر را قهر كردند سلطان مصر خراج از ون شهر برداشت )همان : 

47.) 

  (.34ای جدا باشد )همان : و هر دروهی را رسته المقدّسم صنّاع بسیارندو در ون شهر کبیت 4

ای زریّن است كه به كه در همه عالم جای دیگر نباشد ون جامه بوقلمون بافند هر تنیسو بدین ش 7

هروقتی از روز به لونی دیگر نماید و به مغرب و مشرق ون جامه از تنیس برند و شنیدم كه سلطان 

روم كسی فرستاده بود و از سلطان مصر درخواسته بود كه صد شهر از ملک وی بستاند و تنیس را 

 (.45ی دهد سلطان قبول نکرد و او را از ون شهر مقصود قصب و بوقلمون بود )همان : به و

مدام هزار كشتی در حوالی شهر بسته باشد از ون بازردانان و نیز از ون سلطان بسیار باشد چه هر  9

ای اسرت تمامت  چه به كار وید همه بدین شرهر باید وورد كه ونجا هیچ چیز نباشرد و چون جزیره  

و ون لشکری تمام با سلاح مقیم باشد احتیاب را تا از فرنگ و روم كس  به كشرتی باشرد   معاملات

  (. 44قصد ون نتوان كرد )همان : 

و قصررب و بوقلمون كه جهت سررلطان بافند همه را بهای تمام دهند چنان كه مردم به رغبت كار  4

و سرلطان بر صنّاع سخت پردازند و   سرلطان كنند نه چنان كه در دیگر و یتها كه از جانب دیوان 

و میوه و خواربار شهر  به جهت خای سلطان جامه عماری شترها و نمدزین اسپان بوقلمون بافند

از رسرتاق مصرر برند و ونجا و ت وهن سرازند چون مقراض و كارد و غیره و مقراضی دیدم كه از    

 (.44ونجا به مصر وورده بودند پنج دینار )همان : 

ها دیدم كه از ذبل ساخته بودند چون صندوقچه و شانه و دسته كارد و غیره و ا کقاهرهم ولتو ونج 45

و استادان نغز ون را میتراشیدند و ون را از مغرب وورده بوند و میگفتند  بلور سخت نیکو دیدم ونجا

سررت و ا اسرت كه لطیفتر و شرفافتر از بلور مغربی  در این نزدیکی در دریای قلزم بلوری پدید ومده

دندان فیل دیدم كه از زنگبار وورده بودند از ون بسیار بود كه زیادت از دویست من بود و یک عدد 

  (.46پوست داو وورده بودند از حبشه كه همچو پوست پلنگ بود و از ون نعلین میسازند)همان : 

هند از اندرون و به مصرر سرفالیه سرازند از همه نوع چنان لطیف و شفّاف كه دست چون بیرون ن    44

و غیره و رنگ كنند ون را چنان كه رنگ بوقلمون را ماند چنان  از كاسرره و قدح و طبق بتوان دید

كه از هر جهتی كه بداری رنگ دیر نماید و وبگینه سازند كه به صفا و پاكی به زبرجد ماند و ون را 

 (.43به وزن فروشند )همان : 

ینار مغربی مشراهره بود و هر قاضی به نسبت وی تا مال كس  القضراه را هر ماه دو هزار د و قاضری  46

... و هر روز خرج و علوفج این لشکر یک هزار دینار مغربی بودی  بر مردم حیف نرود طمع نکنند و
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به غیر از بیسرت دینار كه هر مردی را مواجب بودی كه به بیست و پنج روز به مکّه شدندی و ده  

پنج روز تا به مقام رسرریدندی دو ماه شررصررت هزار دینار مغربی روز ونجا مقام بودی به بیسررت و 

 (.454علوفج ایشان بودی غیر از تعهّدات و صلات و مشاهرات و شتر كه سق  شدی )همان : 

و ون سنگی است كه از كوه ببرند و در میان ریگ بر تابه به وتش  و عقیق بدین شرهر صرنعا كنند   43

بش بپرورند و به چرخ بپیرایند و من به مصر دیدم كه شمشیری بریان كنند و در میان ریگ به وفتا

به سوی سلطان وورده بودند از یمن كه دسته و برچک او از یک پاره عقیق سرخ بود مانند یاقوت 

  (.465)همان : 

قومی بعرب بودند كه پیران هفتاد سرراله مرا حکایت كردند كه در عمر خویش به جز شرریر شررتر   41

ها چیزی نیسرت الّا علفی شرور كه شتر میخورد ایشان خود   دند چه در این بادیهچیزی نخورده بو

دمران میبردند كه همه عالم چنان باشرررد من از قومی به قومی نقل و تحویل میکردم و همه جا  

بود كه ما به سلامت از ونجا بیرون وییم مخاطره و بیم بود ا  ون كه خدای تبارک و تعالی خواسته

 ها بود هر یک چون دنبدی كهیم در میان شرکستگی كه ون را سربا میگفتند كوه به جایی رسرید 

 (.413من در هیچ و یتی مرل ون ندیدم بلندی چندان نی كه تیر به ونجا نرسد )همان : 

و سرب در زنبیلها بود در هر  به سرب میکردند و در ون شهر کلحسام خرید و فروخت و داد و ستد 45

درم سنگ چون معامله كردندی زنبیل شمردندی و همچنان بردرفتندی و ون زنبیلی شرش هزار  

های نیکو بافند و به بصره برند و به دیگر بلاد )همان : نقد كسی از ون برون نبرررردی و ونجا فوطه

455.) 

وسگ و خر و داو و دوسپند و غیره و هر  در شرهر لحسا دوشت همج حیوانات فروشند چون دربه  44

باشررد تا خریدار داند كه چه میخرد سررر و پوسررت ون حیوان نزدیک دوشررتش نهادهچه فروشررند 

 (.454)همان : 

و اندرون شرهر کاصفهانم همه وبادان كه هیچ از وی خراب ندیدم و بازارهای بسیار و بازاری دیدم   47

همج محلتّها  ای واز ون صرّافان كه اندر او دویست مرد صرّاف بود و هر بازاری را دربندری و دروازه

ای بود كه های محکم و كاروانسررراهای پاكیزه بود و كوچهها را همچنین دربندها و دروازهو كوچه

داران ون را كو طراز میگفتند و در ون كوچه پنجاه كاروانسررررای نیکو و در هر یک بیّاعان و حجره

 (.444بسیار نشسته )همان : 

هرایری از مرررؤلّفه و ... در آن منطقه، دامپروری، چگونگی تأمین آبشرح و بیان وضعیّت كشاورزی،  -0

  پردازند:بدان می« نگاریتک »مندان به نگارش در قالب نویسان و علاقهویند كه سفرنامهبه شمارمی

 شاهد مثال ردیف

نبود دیوار و خار و هیچ مانعی از دخول در باغات بی باغسررتان بسرریار داشررت   به قزوین رسرریدم 4

 (.5،ی 4375)ناصرخسرو، 

و بیشتر خودروی بود. و  و درختان بسیار از انار و انجیر بود دیهی از مضرافات طارم بود،درمسیر بود  6

 (.4از ون جا برفتم رودی وب بود كه ون را شاهرود میگفتند )همان : 
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میبریدند. پرسیدم كه و در ون حدود مردم را دیدم كه در كوه میگردیدند و چوبی چون درخت سرو  3

قطران بیرون  از این چه میکنید دفتند این چوب را یک سرررر در وتش میکنیم و از دیگر سرررر ون

  (.44همه را در چاه جمع میکنیم و از ونجا در ظروف میکنیم و به اطراف میبریم )همان :  میآید

شجار و بازارهای نیکو در ونجا به شهر ارزن شدیم شهری وبادان و نیکو بود با وب روان و بساتین و ا 1

كه ون را رزارمانوش میگفتند )همان :  دویست من انگور به یک دینار میفروختند در وذرماه پارسیان

44.) 

كه به از ون هیچ جا نباشررد و از ونجا به همه اطراف بلاد میبرند و  نوعی انجیر اسررت و ونجا کرملهم 5

 (.33سطین میگویند )همان : این شهر رمله را به و یت شام و مغرب فل

و انجیر و غیره تمامت  همه كشاورزی و درخت زیتون المقدس همه كوهسرتان است و رسرتاق بیت  4

وب اسررت و نعمتهای فراوان و ارزان باشررد و كدخدایان باشررند كه هریک پنجاه هزار من روغن  بی

دویند به زمین شرررام قح  زیتون در چراههرا و حوضرررهرا پر كنند و از ونجا به اطراف عالم برند و    

 (.35است )همان : نبوده

المقدّس تا ونجا كه ون مشرهد اسرت شرش فرسرنگ است و راه سوی جنوب میرود و بر راه     از بیت 7

وب از انگور و انجیر و زیتون هرای بسررریرار اسرررت و زرع و براغ بسررریار اسرررت و درختان بی    دیره 

ای است و باغ و دیرره است و ونجرا چشمه  خودروی نهایت ندارد به دو فرسنگی شهر چهار سماق و

 (57بساتین بسیار و ون را فرادیس دویند )همان : 

ای اسرت و شهری نیکو و از خشکی دور است چنانکه از بامهای شهر ساحل نتوان  ون تنیس جزیره 9

صد  دید شهری انبوه و بازارهای نیکو و دو جامع در ونجاست به قیاس ده هزار دكان در ونجا باشد و

دكان عطاری باشد و ونجا در تابستان در بازارها كشگاب فروشند كه شهری درمسیر است و رنجوری 

ها و ونچه زنان پوشند از این قصبهای رنگین ها و قایهاز عمامه ونجا قصب رنگین بافند بسیار باشد و

ه در كارخانه هیچ جا مرل ون نبافند كه در تنیس و ون چه سرررپید باشرررد به دمیاب بافتند و ون چ

 (.41سلطانی بافند به كسی نفروشند و ندهند )همان : 

دفتند پدران ون سلطان از مغرب ون تخم بیاوردند و ونجا بکشتند و در بود می درخت بلسان در باغ 4

دهند و ون را هرچند تخم هسرررت امّا هر كجا همه وفاق جایی نیسرررت و به مغرب نیز نشررران نمی

میروید روغن حاصرل نمیشود و درخت ون چون درخت مورد است كه چون   میکارند نمیروید و ادر

ه و بندند تا این دای بر هر موضعی میهای ون را به تیغی خسته میکنند و شیشهشود شاخهبالغ می

نه همچنان كه صمغ از ونجا بیرون میآید چون دهن تمام بیرون وید درخت خشک میشود و چروب 

ر وورنرد و بفرروشند پوستی سطبر باشد كه چون از ونجا باز میکنند و ون را برراغبانرران برره شهرر    

 (.97ها برمیآید )همان : میخورند طعم لوز دارد و از بی  ون درخت سال دیگر شاخه

و روغنش عزیز و روغن زیتون ارزان بود پسته دران از بادام است و  كنجد اندک باشرد  ونجا کمصررم  45

داران بر خران زینی نشررینند كه ویند و روند ار نگارد و اهل بازار و دكانمغز بادام ده من از یک دین

ها بسیار خران زینی وراسته داشته باشند كه ادر كسی خواهد از خانه به بازار و هر جا بر سرر كوچه 

 (.45برنشیند و اندک كرایه میدهد )همان : 
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از ون جزایر كشتیها میآیند و روغن و كشک النعامم زیادت از سیصد جزیره باشد و در این دریا کبحر 44

و دوسپند بسیار دارند ... در این شهرک عیااب وب چاه و چشمه نباشد ا   داو میآورند و دفند ونجا

  (.445وب باران )همان : 

كه ناردیل  جوز هندی و یت عمان هشرتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ است و درمسیر باشد و ونجا  46

  (454:  دویند روید )همان

و  جو میدرویدند و پیش از رسریدن ما قحطی عمیم افتاده بود اما چون ما ونجا کاصرفهانم رسیدیم   43

یک من و نیم نان دندم به یک درم عدل و سه من نان جوین هم ...و دفتند ادر دندم و جو و دیگر 

 (447حبوب بیست سال نهند تباه نشود و بعضی چیزها به زیان میآید )همان : 

 

آن  دقتّ و بررسی در بیان اعتقادات مذهبی، باورها، خرافات و آداب و رسوم موجود بین مردم -5

نطقه نگاردران در شناسانردن اهالری منویسان و تکیکی دیگر از اساسیترین ویژدیهایی است كه سفرنامه منطقه،

 اند:بدان پرداخته

 شاهد مثال ردیف

دویند كه هر حاجت كه در  قران رأس و مشرررتری بود در ون روز به پنچ دیه مروالرود فرودومدم كه 4

 (.4، ی 4375ون روز خواهند باری تعالی و تقدّس روا كند )ناصرخسرو، 

ای سنگین دیدم چیزی بر ون نوشته بود به خطیّ دیگر از تازی از النعمانم استوانهبر در شرهر کمعره  6

كژدمی است كه هردز عقرب در این شهر نباشد و  طلسم یکی پرسریدم كه این چه چیز است دفت 

نیاید و ادر از بیرون وورند و رها كنند بگریزد و در شرهر نماند با ی ون ستون ده ارش قیاس كردم  

  (.47)همان : 

و این وب را از ون سبب عاصی دویند كه  بر لب وب عاصی به شهر حماه شدیم شهری خوش وبادان 3

   (.44چون از بلاد اسلام به بلاد كفر میرود عاصی است )همان : به جانب روم میرود یعنی 

ای است كه بیست و شش پایه فروباید شد تا به وب رسید و به دروازۀ شررقی بر دسرت چچ چشمه   1

اسررت و داو خود را از ونجا وب دویند و میگویند كه ون چشررمه را ودم)ع( پیدا كرده البقرعین ون را

  (.64میگویند )همان :  البقرعین چشمه راداده و از ون سبب ون 

از شرخصری شرنیدم كه دفت در دریای تل  كه دریای لوب است چیزی میباشد مانند داوی از كف     5

دریا فراهم ومده سیاه كه صورت دو دارد و به سنگ میماند امّا سخت نیست و مردم ون را بردیرند و 

از ونکه در زیر درختی كنند هردز كرم در زیر ون درخت  پاره كنند و به شهرها و و یتها برند هر پاره

نیفتد و در ون موضع بی  درخت را زیان نرساند و بستان را از كرم و حشرات زیر زمین وسیبی نرسد 

و العهرده علی الراوی و دفرت عطرّاران نیز بخرنرد و میگوینرد كرمی كه در داروها افتد و ون را نقره      

 (.53دویند دفع ون كند )همان : 

و دویند كه دشت قیامت  ون را ساهره دویند چون از جامع بگاری صحرایی بزردست عمیم هموار و 4

اند و ون خواهد بود و حشر مردم ونجا خواهند كرد بدین سبب خلق بسیار از اطراف عالم بدانجا ومده

میعادداه حاضر مقام سراخته تا در ون شهر وفات یابند و چون وعدۀ حق سبحانه و تعالی در رسد به  

 (.34العالمین )همان : باشند خدایا در ون روز پناه بنددان تو باش و عفو تو ومین یا رب
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المقدّسم بود كه ون خانج فرعون است و ون وادی جهنّم، پرسیدم كه این لقب و در افواه کمردم بیت 7

عنه بر ون دشت ساهره است دفتند به روزدار خلافت عمر خطاب رضی الله كررره بر این موضع نهاده

لشرکرداه بزد و چون بدان وادی نگریست دفت این وادی جهنمّ است و مردم عوام چنین دویند هر  

كه صدا از ونجا برمیآید من ونجا شدم امّا چیزی  وواز دوزخیان شنود كس كه به سرر ون وادی شرود  

 (.37نشنیدم )همان : 

ها نشان دو انگشت دارد كه دویی از این ستون و دویند مولد عیسری)ع( در این مسرجد بوده سنگی   9

مریم ون دو ستون را به دو انگشت  است دویند به وقت وضع حملكسری به دو انگشرت ون را درفته  

  (.13و این مسجد معروف است به مهد عیسی)ع( )همان :  بوددرفته

شرربر چون كافور هم ونجا بس بزرگ چنان كه هفت ارش درازی او بود سررطبری سرره  شررمعی دیدم 4

سرپید و به عنبر سررشته بود و دفتند هر سال سلطان مصر بسیار شمع بدانجا فرستد و یکی از ونها   

 (.56این بزرگ باشد و نام سلطان به زر بر ون نوشته )همان: 

دارند و همیشرره المقدّس ترسررایان را جایی اسررت كه ون را عمیم بزرگ میو به یک فرسررنگی بیت 45

و ترسایا ن ونجا قربان كنند  ون را بیت اللحم دویند اور باشرند و زایران بسیار رسند و قومی ونجا مج

  (.57و از روم ونجا بسیار ویند و من ونروز كه از شهر بیامدم شب ونجا بودم )همان : 

 اند یک نیمه از ون وصفدر این كلیسیا موضعی است به دو قسم كه بر صفت بهشت و دوزخ ساخته 44

و بهشت است و یک نیمه از ون صورت دوزخیان و دوزخ و ونچه بدان ماند و ونجایی است  بهشرتیان 

و  باشندو راهبان نشسته كه همانا در جهان چنان جای دیگر نباشرد و در این كلیسرا بسرا قسّیسان   

 (.43انجیل خوانند و نماز بکنند)همان : 

ه شرهر اندر فرسرتد كه ایزد سبحانه و تعالی   و از ون روز كه کوب نیلم زیادت شردن دیرد منادیان ب  46

شود امروز در نیل چندین زیادت دردانید و هر روز چندین اصبع زیادت شد و چون یک دز تمام می

ون وقت بشارت میزنند و شادی میکنند تا هجده ارش بروید و ون هجده ارش معهود است یعنی هرر 

دهند و نارها كنندو اندوه و غم خورند چون  و صدقات نقصان درررویند وقت كررره از این كمترررر بود

  (.44این مقدار بیش شود شادیها كنند و خرّمیها نمایند و تا هجده درز با  نررود )همان : 

و بر وب نیل دار نمیتوان كرد یکی ون كه وبی بزرگ اسرت و دوم نهنگ بسریار در ون باشرد كه هر     43

كه  اندبه حوالی شرهر مصرر در راه طلسمی كرده   دویندحیوانی كه به وب افتد در حال فرومیبرند و 

مردم را زحمت نرسرانند و سرتور را به هیچ جای دیگر كسی را زرهره نباشد در وب شدن به یک تیر   

 (.75پرتاب دور از شهر )همان : 

او را بر شتری نشانده  ادر كسی به مشتری دروغ دوید اهل بازار مصر هر چه فروشند راست دویند و 41

زنگی به دسررت او دهند تا در شررهر میگردد و زنگ میجنباند و منادی میکند كه من خلاف دفتم و 

 (.45)همان :  ملامت میبینم و هر كه دروغ دوید سزای او ملامت باشد

ون را روضرره  ای اسررت از سررنگهای رخام كرده چون پیشررگاهی و و میان مقبره و منبر هم حمیره 45

است بین قبری و اللّه )ی( فرمودهز بسرتانهای بهشرت است چه رسول   و دویند ون بسرتان ا  دویند

 (.453الجنه و شیعه دوید ونجا قبر فاطمه زهرا )س( است )همان : منبری روضه من ریاض
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و رسم ایشان است كه مدام در ماه رجب هر روز در  به مکّه مجاور بودم من در این سال از اوّل رجب 44

 (.435كه وفتاب بروید )همان : كعبه بگشایند بدان وقت 

در عمر خویش به جز شیر شتر چیزی  قومی عرب بودند كه پیران هفتاد ساله مرا حکایت كردند كه 47

هررا چیررزی نیست الّا علفی شور كره شتر میخرورد ایشان خرود   چه در ایررن بادیرره   نخورده بودند

 .(416دمران میبردند كره همرج عالرم چنان باشد )همان : 

است و شهر مکّه ستده و خلقی مردم و یکی از ون سلطانان در ایام خلفای بغداد با لشکر به مکّه شده 49

را در طواف در درد خانه كعبه بکشته و حجرا سود از ركن بیرون كرده به لحسا بردند و دفته بودند 

ه اند كشد و ندانستهكه این سنگ مغناطیس مردم است كه مردم را از اطراف جهان به خویشتن میکَ

ها باز ونجا بود و هیچ كس شرف و جلالت محمّد مصطفی)ی( بدانجا میکَشد كه حجر از بسیار سال

 (.454و به جای خود بردند )همان :  از ایشان بازخریدند به ونجا نمیشد و وخر حجرا سود

تنگ بود عام دفتندی این و به راه كوهسرتان روی به اصرفهان نهادیم در راه به كوهی رسیدیم دره    44

است و ون را شمشیر برید میگفتند و ونجا وبی عمیم دیدیم كه از به شرمشیر بریده  بهرام دور كوه را

دسرت راست ما از سوراخ بیرون میآمد و از جایی بلند فرررررومیدوید و عرررروام میگفتند این وب به  

  (.445همان : ) تابستان مدام میآید و چون زمستان شود باز ایستد و ی  بندد

مردم ونجا کطبسم چنان كه به شرب در سرراهای نبستندی و ستور در كویها باشد با ون كه شهر را    65

را زرهره نباشد كه با مرد بیگانه سخن دوید و ادر دفتی هر دو را بکشتندی و  هیچ زن دیوار نباشد و

  (.444)همان :  همچنین دزد و خونی نبود از پاس و عدل او

 

از دیگرررر ویژدیهرررایی است   ،نام علم و دانش یک منطقهمعرّفی و شرح دیدار با شخصیّتهای صاحب -7

نگاردران، بدان بپردازند. ناصرخسرو نیز در سفرنامج خویش، بارها با بیان نویسان و تکكرررره  زم اسرت سفرنامه 

است. وجود این مهم پرداختهشررح دیدارها و شرنیدههای خود با شرخصیتهای مشهور مناطق مورد نمر، به این    

 بر اهمیّت تاریخی، ادبی و اجتماعی سفرنامه د لت دارد: دادههای بسیار متعدد و متنوعّ

 شاهد مثال ردیف

و ونجا مدتّی مُقام كردم و طلب اهل علم كردم مردی نشرران دادند كه او را اسررتاد  به سررمنان ومدم 4

ل دفت به زبان اهبود سخن به زبان فارسی همیعلی نسایی میگفتند نزدیک وی شدم مردی جوان 

دیلم و موی دشررروده جمعی نزد وی حراضرررر دروهی اقلیدس میخواندند و دروهی طب و دروهی  

حسراب، در ارنای سرخن میگفت كه من بر استاد ابوعلی سینا چنین خواندم و از وی چنین شنیدم   

سرت چون با ایشان در بحث شدم او  همانا غرض وی ون بود تا من بدانم كه او شرادرد ابوعلی سرینا  

دفت من چیزی از سیاق ندانم و هوس دارم كه چیزی از حساب بخوانم عجب داشتم و بیرون ومدم 

 (.1، ی 4375و دفتم چون چیزی نمیداند چه به دیگری وموزد )ناصرخسرو، 

نمیدانست. پیش دفت امّا زبان فارسری نیکو  شرعری نیک می  قطران نام شراعری را دیدم  و در تبریز 6

من ومد دیوان منجیک و دیوان دقیقی بیاورد و پیش من بخواند و هر معنی كه او را مشرررکل بود از 

 (.4من پرسید با او بگفتم و شرح ون بنوشت و اشعار خود بر من بخواند )همان : 

 



 47/ نگاریتبلور سفرنامج ناصرخسرو در بستر تک 

 

ا بود و رییس شررهر او میگفتند نابین مرعرّی النُّعمانم مردی بود كه وی را ابوالعلاءدر ون شررهر کمرعر ه 3

بود نعمتی بسیار داشت و بنددان و كاردران فراوان و خود همه شهر او را چون بنددان بودند و خود 

 من نان جوین را به نه دردهطریق زهد پیش درفته بود دلیمی پوشرریده و در خانه نشررسررته بود نیم

ین معنی شنیدم كه در سرای باز ای قناعت كند و جز ون هیچ نخورد و من اروز به دردهكرده شبانه

اسرت و نواب و ملازمان او كار شرهر میسازند مگر به كلیّات كه رجوعی به او كنند و وی نعمت   نهاده

اللیل باشد و به هیچ شغل دنیا مشغول نشود و الدهّر قایمخویش از هیچکس دریغ ندارد و خود صایم

م و مغرب و عراق مقرّند كه در این عصر كسی ای است كه افاضل شااین مرد در شعر و ادب به درجه

 (.49و نیست و كتابی ساخته ون را الفصول و الغایات نام نهاده )همان :  به پایه او نبوده

است و او یکی از صالحان و بزردان كه بانی شرهرسرتان کعکّهم او بوده   زیارت قبر عک كردم اوّل روز 1

داند متحیّر میبودم ناداه از فضل باری تبارک و تعالی مردی  بوده و چون با من دلیلی نبود كه ون راه

بار دیگر ون مزارت متبركه را دریافته بود دوم عجمی برا من پیوسرررت كه او از وذربایجان بود و یک 

كرتّ بدان عزیمت روی بدان جانب وورده بود بدان موهبت شکرانه باری را تعالی و تبارک دو ركعت 

 (.64ر كردم )همان : نماز بگااردم و سجده شک

به قاین مردی دیدم كه او را ابومنصررور محمدبن دوسررت میگفتند از هر علمی با خبر بود از طب و   5

نجوم و منطق چیزی از من پرسرید كه چه دویی بیرون این افلاک و انجم چیست دفتم نام چیز بر  

این دنبدها معنی اسررت یا  و بر دیگر نه دفت چه دویی بیرون از داخل این افلاک اسررت ون افتد كه

ا فلاک و حدّ ون را دویند كه از جز او جدا نه دفتم چاره نیست كه عالم محدود است و حدّ او فلک

باشد و چون حال دانسته شد واجب كند كه بیرون افلاک نه چون اندرون باشد دفت پس ون معنی 

یتش هست تا كجاست و ادر نهایتش كند نهایت است از ون جانب ادر نه ادر نهارا كه عقل اربات می

نیسرت نامتناهی چگونه فنا پایرد و از این شریوه سخنی چند میرفت و دفت كه بسیار تحیّر در این   

 (476)همان :  ام دفتم كه نخورده است؟خورده

 

بیان وضعیّت تاریخی داشته و »از جمله: بررسی مطالعات تاریخی، سیاسی و اجتماعی مکان مورد نظر -4

هایی اسرررت كه  زم اسرررت در ، یکی دیگر از مؤلّفره «حرال، ذكر نرام و ویژدی فرمرانروایران، زبران و دویش و...     

نگاری بدان توجّه شررود؛ ناصرررخسرررو نیز در سررفر هفت سررالج خویش با مطالعج پهنادر و نویسرری و تکسررفرنامه

 است:قرار دادهعمقی،این مهم را مورد مُداقّه 

 

 

 شاهد مثال ردیف

و هیچ كس ون  كفشها را بیرون مسجد بگاارند مردمان كه در و یت وی به مسجد ودینه روند همه 4

كسرران را نبرد و این امیر نام خود را بر كاغا چنین نویسررد كه مرزبان الدیلم خیل جیلان ابوصررالح 

 (.3، ی 4375)ناصرخسرو، مولی امیرالمؤمنین و نامش جستان ابراهیم است 

پسران بسیار داشت هر یکی  عمرش زیادت از صدسال بود ونجا امیری بود او را نصررالدوله دفتندی  6

بود. در این شهر اخلاب به سه زبان سخن دویند تازی و پارسی و ارمنی و ظن من ون را و یتی داده
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پول باشد و رطل ایشان سیصددرم باشد  بود كه اخلاب بدین سبب نام ون شهر نهاده اند و معامله به

 (.45)همان : 

ون را قبّج جبرییل دویند و فرش در این دنبد نیسرررت بلکه زمینش خود سرررنگ اسرررت كه هموار  3

تا پیغمبر)ی( دویند میان این قبّه و قبّج جبرییل  اندشررب معراج براق را ونجا وورده اند دویندكرده

ار ستون رخام است و دویند شب معراج رسول)ی( اوّل به قبّج بیست ارش باشد این قبّه نیز بر چه

صرخره نماز كرد و دسرت بر صخره نهاد تا باز به جای خود شد و قرار درفت و هنوز ون نیمه معلّق   

اسرت و رسول )ی( از ونجا به ون قبّه ومد كه بدو منسوب است و بر براق نشست و تعمیم این قبّه  

  (.53از ون است )همان : 

ای حرّاقه ساخته بودند و ونجا مناره اسرت كه من دیدم وبادان بود به اسرکندریه و بر ون مناره ویینه   1

كه هر كشتی رومیان كه از استانبول بیامدی چون به مقابلج ون رسیدی وتشی از ون وینه در كشتی 

ون ویینه  و افتادی و بسروختی و رومیان بسیار جدّ و جهد كردند و حیلتها نمودند و كس فرستادند 

 (.74بشکستند )همان : 

دیدم نوشته پرسیدم از یکی كه حال چگونه  لیثیعقوب  در مسجد ودینه ونجا کمهروبانم بر منبر نام 5

تا این شررهر درفته بود ولیکن دیگر هیچ امیر خراسرران را ون قوت   لیثیعقوب اسررت دفت كهبوده

شررهر به دسررت پسررران اباكالنجار بود كه ملک اسررت و در این تاری  كه من ونجا رسرریدم این نبوده

پارس بود و خواربار یعنی مأكول این شهر از شهرها و و یتها برند كه ونجا به جز ماهی چیزی نباشد 

 (.444)همان : 

 

شناسی و پرداختن به ویژگیهای مردمنگاری، هــای مهم درگــردآوری سفـرنامه و تک   از مؤلفّه -9

ــناختیجـامعه  ــت كه در مطالعات اجتماعی و  ش ــب اطّلاعّات دقیق و آمارهایی اس آن منطقه و كس

ناصرررخسرررو در سررفرنامج خویش با در نمر داشررتن تمام جوانب   شــناســی مؤثّر و ســودمند باشــد.جامعه

پایری دستاوردها را فراهم موجبات تعمیمموضروع،اضرلاع متعدّد جامعه را در معنای وسیع كلمه نمایان كرده و   

  است:هختسا

 شاهد مثال ردیف

اند مهمانان را كه ونجا رسند و ون را اوقاف بسیار بربام مقصروره كه در مشهد است حجرهها ساخته  4

المقدّس و ونجا اغلب جو باشد و دندم اندک باشد و زیتون بسیار ها و مستغلّات در بیتباشرد از دیه 

دهند ونجا مدارها بسریار است كه به استر و داو  باشرد مهمانان و مسرافران و زایران را نان و زیتون   

های ایشران هر یکی یک من باشد  و نان نان پزند همه روز ورد كنند و كنیزكان باشرند كه همه روز 

ای عدس به زیت پخته دهند و مویز نیز دهند و هر كه ونجا رسد او را هر روز یک درده نان و كاسه

ا این ساعت برقاعده مانده و روزی باشدكه پانصد كس ونجا الرحمن )ع( تاین عادت از روزدار خلیل

 (.45، ی 4375برسند و همه را ون ضیافت مهیّا باشد )ناصرخسرو، 

هایی هست كه چهارده طبقه از و چون از دور شرهر مصرر را نگاه كنند پندارند كوهی اسرت و خانه    6

ای اغچهطبقه، بكه شخصی بر بام هفتهایی هفت طبقه و از رِقات شنیدم با یِ یکدیگر است و خانه

ای ونجا برده و پرورده تا بزرگ شرررده بود و ونجا دو بی سررراخته كه این داو كرده بود و دوسررراله
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كشررید و بر ون بام درختهای نارنج و تُرَنج و موز و غیره كِشررته و همه دردانید و وب از چاه برمیمی

از بازردانی معتبر شنیدم كه بسی سراهاست در مصر  دربار، ومده و دل و سپرغمها همه نوع كِشته و

ارش ارش در سیكه مساحت ون سی -یعنی به كِرا دادن -كه در او حجرههاسرت به رسرم مُسرتغََلّ   

 (.44ها در ونجاست )همان : باشد سیصدوپنجاه تن در ون باشند وبازارها و كوچه

های دیوار كه محراب بر اوست سرتاسر تختهبود و ون مسجد به چهارصد عمود رُخام قائم است و ون  3

ها به خطی زیبا نوشرررته و ازبیرون به چهار حدّ رخرام سرررپیرد اسرررت و جمیع قرون بر ون تختره   

بازارهاسررت و درهای مسررجد در ون دشرراده و مدام در ون مدرّسرران و مُقریان نشررسررته و   مسررجد

هزار خلق باشد چه از ر از پنجسیاحتگاه ون شهر بزرگ ون مسجد است و هردز نباشد كه در او كمت

 (.44)همان : ...« طلّاب علوم و چه غریبان و چه از كاتبان 

را در نبستندی ا   و صرافان و جوهریان امنیت و فراغت اهل مصرر بدان حد بود كه دكانهای بزازان  1

دامی بر وی كشیدندی و كس نیارستی به چیزی دست بردن مردی یهودی بود جوهری كه سلطان 

را نزدیک بود او را مال بسیار بود و همه اعتماد جوهر خریدن بر او داشتند روزی لشکریان دست بر 

هزار این یهودی برداشرتند و او را بکشرتند چون این كار بکردند از قهر سرلطان بترسریدند و بیست    

ر در ومد و بروز در میدان ایستاده بودند خادمی از سرای بیرون سروار برنشستند و ون لشکر تا نیمه 

سررای دفت سرلطان میفرماید كه به طاعت هسرتید یا نه ایشان به یکبار وواز دادند كه بنددانیم و    

 (44ایم خادم دفت سلطان میفرماید كه بازدردید )همان : دار اما دناه كردهطاعت

 

هایی است مؤلفّهیکی دیگر از در یک منطقۀ خاصّ،  بیان وضـعیّت امور بهداشـتی، بیماریها و درمانی   -8

 نگاردران، بدان میپردازند كه در سفرنامج ناصر خسرو این مؤلفه مشاهده میشود:نویسان و تکكره سفرنامره

 شاهد مثال ردیف

فرسررنگی بروند و به نشرریبی فروروند چشررمج وب از المقدّس به سرروی جنوب نیمچون از شررهر بیت 4

اند و وب ون به عمارات بسریار بر سر ون چشمه كرده دویند  عین سرلوان  وید ون راسرنگ بیرون می 

اند و بستانها ساخته و دویند هر كه بدان وب سر و تن بشوید دیهی میرود و ونجا عمارات بسیار كرده

المقدّس را اند. بیت رنجها و بیماریهای مزمن از او زایل شرررود و بر ون چشرررمه وقفها بسررریار كرده

ر دارد و خلق بسیار را دارو و شربت دهند و طبیبان باشند كه از بیمارسرتان نیک اسرت و وقف بسیا  

، 4375وقف مرسروم سرتانند و ون بیمارستان و مسجد ودینه بركنار وادی جهنمّ است )ناصرخسرو،   

 (.37ی 

و باز به هوش  كه چون مصررروعی دو سرره بار بانگ كنند ونجا کتنّیسم زنان را علتّی میافتد به اوقات 6

ای است كه زنان ونجا چون دربگان به فریاد میآیند )همان : بودم كه جزیرهخراسان شنیدهویند و در 

47.) 

 

 گیرینتیجه

مطالعج مشاهده همراه با مشاركت محقق، مطالعات طولی و كه  نگاری، نوعی از پژوهش پایرا یا منفعل است تک

ها و دزارشهای سفر در حوزۀ نوین ادب فارسی، نوعی سفرنامه ای در ون مد نمر قرار میگیرد؛ این دونهچند رشته
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مطالعات »های مهمّ و متعدّدی همچون: محسرروب میشرروند. سررفرنامج ناصرررخسرررو در حوزه  «نگررررراریتک »

ه بر« نگاریتک »از نروع « شناسی و...شناسی، جامعرهجغررافیایری، معمراری، اقتصادی، تاریخی، اجتماعی، مردم

 یابی به ویژدیهای تکو بررا داشتن نگررش عمیق در سفرر و سفررنامره نویسی و دست ناصرررخسر  شمارمیآیررد. 

اطّلاعّات را بر دو محور مسائل اجتماعری و تاریخی تدوین میکند. او، دیری از دستاوردهای علوم، نگاری و با بهره

در د. بهره نیستنوب او بیكند كه میتوان دفت حتیّ برخی از نویسرنددان معاصرر نیز از اسل  ای اسرتوار می شریوه 

واقع، تک نگاری، این مجموعج باارزش ادبی، در جریان تأریر و تأرّری دائم قرار میگیرد و با یکدیگر كُلِ واحدی را 

نگر در بسررتر كل یا بافت كامل جامعه، به دقّت تفسرریر تشررکیل میدهند. برای نوشررتن تک نگاری، دیدداهی كل

. استكه همین امر بر اهمّیّت سفرنامه افزوده ومه در رابطج متقابل قرار میگیرندها همانند یک منممیشرود و داده 

در پژوهشررها و تتبعّات ادبی و علمی، ابزاری مفید برای انتقال « نگاری تک»امروزه این مجموعه با فرم و صررورت 

 اطّلاعّات مختلف شهرها، اماكن و... به مخاطبان تلقیّ میشود.

 

  نویسندگان مشاركت

الله رضایی اردانی از دانشگاه فرهنگیان تهران و وقای دكتر غلامرضا هاتفی ه با مشاركت وقای دكتر فضلمقال این

نمیم ها و تاردكانیو وقای دكتر مهدی صادقی از مدرسین دانشگاه فرهنگیان یزد با تجزیه و تحلیل و دردووری داده

 پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای لتحلی نهایت اند. دراین پژوهش نقش داشته متن نهایی

  است.بوده

 

  قدردانی و تشکر

 .نمایند اعلام مجله بهار ادب از را خود تشکر مراتب نویسنددان

 

  منافع تعارض

 حاصررل و نرسرریده چاش به خارجی و داخلی نشررریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسررنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسررئولیت اسررت. نگرفته صررورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشررده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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